
موج انفجار آسیب دیدخانه مریم معترف بر اثر 
مهر: مریم معترف، از بازیگران سینما، تئاتر 
و تلویزیون نیز از جمله افرادی است که در 
پی حملات رژیم صهیونیســتی مجبور به 

ترک منزل مسکونی خود شده است.
معتــرف دربــاره حادثــه رخ داده بــه 
خبرنــگار مهر گفت: روز دوم جنگ بود که 
این اتفــاق افتاد و موج انفجار شیشــه ها 
و درهای خانــه را تخریب کرد و وســایل 
آســیب دید. تخریب و آسیب به حدی بود 
کــه کوچه ما همچنان مخروبه اســت. او 
توضیح داد: «سقف خانه پابرجاست ولی 
امکان زندگی در منزل هنوز فراهم نیست. 
طی بررســی های انجام شــده، بنای خانه 
آســیب ندیده ولی خانه نیاز به بازســازی 
دارد». معترف دربــاره اینکه طی روزهای 
گذشــته در کجا ساکن شــده است، گفت: 
«در شــهر پردیس و در خانه اقوام زندگی 
می کنم، زیرا شــرایط برای زندگی در منزل 
خودم وجود ندارد». این هنرمند باســابقه 
درباره اینکه آیــا نهادهای دولتی از جمله 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی پیگیر 
حادثه رخ داده و رســیدگی به شرایط حال 
حاضر زندگی او شــده اند یا نه، تأکید کرد: 
تنها جایــی که پیگیری کرد بنیاد مســکن 
بود که بررســی هایی را انجام داد. شخصا 
با آقای عباس عظیمی، مدیرعامل مؤسسه 
هنرمندان پیشکسوت تماس گرفتم و به او 
اطلاع دادم که چه شرایطی به وجود آمده 
است اما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
یــا نهادهای دیگر هیچ تمــاس یا پیگیری 

انجام نشده است.

 سکته مغزی کردبامداد بیات
ایســنا: بابــک صحرایــی دربــاره مــرگ 
بیات (آهنگ ساز) گفت:  بامداد  زودهنگام 
«طبق اعلام پزشــکی قانونــی، بامداد به 
علت سکته مغزی درگذشته است. بامداد 
چند ســاعتی در منزل تنها بوده و در حالی 
که در حمام بود، دچار ســکته مغزی شده 
و زمین خورده و این امر موجب خون ریزی 
مغزی او شــده است. علت این سکته هم 
تصادف شدیدی اســت که بامداد ۲۰ سال 
پیش داشته است. در زمان تصادف سطح 
هوشــیاری او چهار بوده اســت و دکترها 
قطع امید کرده بودنــد اما معجزه رخ داد 
و چون خیلی جوان بود، نیروی بدنی باعث 

شد که از کما خارج شود».
او ادامــه داد: «با این حــال باید گفت 
اثرات آن تصادف ســنگین هیچ گاه بامداد 
را رهــا نکرد و همیشــه داروهــای زیاد و 
ســنگینی مصرف می کرد. در ســه هفته 
اخیر ســرگیجه های مــداوم و عدم تعادل 
پیــدا کرده بود که مــادر و خواهرش مدام 
او را دکتــر می بردند و تحــت نظر بود اما 
ضایعه هــای به جامانــده از تصادف اخیرا 
بیشتر عیان شــده بود و گاهی دچار تشنج 
هم می شد. اکنون پزشکی قانونی بررسی 
کامل انجام داده و نکته مشکوکی در مرگ 

او دخیل نبوده است». 
صحرایی همچنین درباره مراسم تشییع 
بامداد بیات گفت: «مراســم خاک ســپاری 
امروز ۱۱ تیر و ساعت ۱۱ در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا (س) انجام می شود و او را به 
آغوش پدرش می سپاریم و در کنار پدرش 

آرام می گیرد».
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هشت سال دیگر ارکستر سمفونیک تهران  صد ساله می شود؛ ارکستری 
که قدیمی ترین ارکستر خاورمیانه است و البته  در این قریب به یک قرن، 
فراز و نشیب های بســیاری را گذرانده اســت؛ از اجرای مشترک با برترین 
سولیست های جهان گرفته تا رهبری بسیاری از بزرگ ترین چهره های دنیا 
و در کنارش روزهای خاموشــی و فترت. این ارکســتر اما در طول حیات 
خویش، در چند بزنگاه تاریخی حضور داشــته است که نمونه اش را در 
همین جنگ ۱۲روزه که نتانیاهوی منحوس بر وطن تحمیل کرد، می توان 
مشــاهده کرد. در آخریــن روزهای جنگ، در همان وقتــی که تهران زیر 
موشک ها و پهپادهای دشمن بود و هر کس می توانست و می خواست از 
تهــران «کوچ» کرده بود، «نصیر حیدریان» و تعدادی از نوازندگان مقابل 
برج آزادی تهران دور هم جمع شــدند و از ایــران خواندند و برای ایران 

نواختند.

 چه مملکت خوبی داریم که برای نوازندگی هم پول می دهد
بیایید از آغاز شروع کنیم. انقلاب که شد، ۸۰ درصد نوازندگان ارکستر 
سمفونیک تهران که بیشتر آنها خارجی بودند، به کشورهایشان برگشتند و 
ارکستر ماند با ۲۰  نوازنده جوان ایرانی که مجید انتظامی، ارسلان کامکار، 
بیژن قادری و نادر مرتضی پور نیز جزء آنها بودند. برای برخی سشــن ها 
(گروه های مختلف نوازندگان) مثل بادی ها، زهی ها، کوبه ای ها و... ، حتی 
یک نوازنده هم باقی نماند، اما آنان که ماندند ، کارمند رسمی ارشاد بودند 
و مدت ها بی کار شــدند تا سرانجام پیش آیت االله بهشــتی رفتند و از او 
خواســتند تا فتوایی بدهد که موسیقی حلال اســت. شهید با لبخند به 
آنان جواب داد: «مگر برای بتهوون یا موتزارت کسی فتوا گرفت که شما 
بگیرید؟ اگر کارتان حق اســت، بایستید و ادامه دهید؛ اگر نیست، هیچ ». 
این حرف برای آنان انگیزه ای برای ادامه فعالیت شــد. اول ســرودهای 
انقلابی معروف آن روزها را نواختند.  «حشمت سنجری» که آمد، دوباره 
نوای بتهوون و باخ  طنین انداز شد؛ اما هیچ چیز مثل سابق نبود و به قول 
«انتظامی» تماشاگران نمی دانســتند پس از پایان قطعه چطور واکنش 
نشــان دهند: عده ای دســت می زدند، عده ای صلوات می فرستادند. کار 
به اجراهای دولتی هم رســید. در یکی از این برنامه ها که در هتل محل 
برگزاری یک کنفرانس بود، روحانی ای جلو آمد و با تعجب پرسید: «اینها 
شغل شان ساز زدن است؟ بابتش پول هم می گیرند؟» و وقتی شنید همه 
کارمند رســمی  هســتند، گفت: «چه مملکت خوبی داریم که برای این 

چیزها هم پول می دهیم».

 اجرا در ساعت ۶ صبح میدان توپخانه و تیمارستان امین آباد
ارکستر یک  بار هم به مجلس شورای اسلامی دعوت شد و سرود ملی 
را نواخت؛ اتفاقی که در این ســال ها بارها تکرار شده است. اما همیشه 
همه چیز آسان نمی گذشت؛ مثلا نمی توانیم از اجرا در استادیوم ۱۲ هزار 

نفری آزادی بگذریم که عده ای، ســازهای نوازنده ها را شکســتند و آنان 
را مورد ضرب وشتم قرار دادند تا چاره ای جز فرار برایشان باقی نماند.

امــا یکی از تجربه های عجیب ارکســتر، اجرای موســیقی در میدان 
توپخانه بود. ســاعت شــش صبح، وسط زمســتان و در حالی که برف 
می بارید، جلوی پســت خانه برای نوازنده ها صندلی چیدند تا سرودهای 
انقلابی بنوازنــد. رهگذران با تعجب نگاهشــان می کردند و برخی هم 
درخواست آهنگ هایی از خواننده های قدیمی را داشتند. بعد از آن اجرا، 
خیلی ســازها خراب شد و تعدادی از نوازنده ها هم بیمار شدند تا رسید 
به اجرا در تیمارستان امین آباد. در این اجرا، روی حوض حیاط تیمارستان  
تخته گذاشتند و صندلی ها، پوپیت ها و سازها در آنجا چیده شد. در میانه 
اجــرا، با آغاز قطعه ای پرشــور، ولوله ای در میان بیمــاران افتاد. یکی از 
بیماران، با شنلی روی دوش، آرام از جای خود بلند شد و به  سوی ارکستر 
آمد و شروع به تقلید حرکات رهبر کرد تا اینکه رفتارش شبیه رقص شد 
و بعد از چند لحظه، تمام بیماران شــروع بــه رقصیدن کردند. انتظامی 
تعریف می کند  مدتی بعد، رئیس آسایشگاه نامه ای محبت آمیز به ارکستر 
فرستاد و در آن نوشت که آن اجرا بر روحیه بیماران تأثیر گذاشته که حتی 
یک هفته بعد، در راهروها و پله ها هنوز ادای رهبر ارکستر را در می آورند 

و حالشان بهتر است.

 ارکستر سمفونیک تهران در جبهه ها
اینها اما تنها تجربه ای نیســت که ارکستر سمفونیک تهران  جز تالار 
باشــکوه وحدت دست به اجرای برنامه می زند. در آن  جنگ هشت ساله 
هم  نوازندگان ارکستر، لباس رزم پوشیدند و راهی جبهه  شدند؛ آن هم نه 
یک  بار بلکه چندین و چند بار. جنگ که شــد، اعضای ارکستر نامه ای به 
وزارتی که آن زمان «فرهنگ» بود و بعدها «فرهنگ و ارشاد اسلامی» نام 
گرفت، نوشتند و گفتند آماده اند تا در مراسم مردمی و دولتی حضور پیدا 
کننــد. چند باری هم در جاهای مختلف (که شــرح آن رفت) به اجرای 
برنامه پرداختند تا سرانجام اردیبهشت ۱۳۶۵، ارکستر سمفونیک تهران 
با حدود صد نوازنده، خواننده و حتی گروه کُر که همگی شان لباس هایی 
خاکی شبیه همان رزمندگان پوشیده بودند، با اتوبوس و تجهیزات کامل، 
به خط مقدم رفت تا با رهبری «نادر مرتضی پور» برای رزمندگان برنامه 

اجرا کند.
ایــن اتفاق برای «هفــده» بار دیگر ادامه یافت؛ اگرچه در ســفرهای 
بعدی سازهای زهی کمتر شد و بیشتر سازهای بادی به رهبری «ابراهیم 
نظری» به اجرای قطعات حماسی، سرودها و حتی آثار کلاسیک ایرانی 
و غربی پرداختند. از جمله قطعات اجرا شــده در آن ســال ها، «االله اکبر، 

خمینی رهبر»، «خمینی ای امام»، ســرود ملی آن روزها «شد جمهوری 
اسلامی به  پا» و «ای لشکر صاحب زمان» بود و چند قطعه کلاسیک که 
حال وهوای رزمی داشت و پرشــکوه بود. خوانندگانی همچون مهرداد 
کاظمی، حسین سرشــار، محمد گلریز و اسفندیار قره باغی نیز در برخی 
اجراها به عنوان خواننده ارکستر را همراهی می کردند. سفر به مناطقی 
که به  لحاظ شــیمیایی بمباران شده بودند، ســبب شد تا تعدادی از این 
افراد همچون مهــرداد کاظمی، ابراهیم نظــری و محمدرضا جعفری 
(صدابردار) جانباز شــوند و هنوز نشــانه های آن را بر پیکر خود داشته 
باشند. البته  تعدادی دیگر از نوازندگان نیز در سال  های جوانی درگذشتند 

و نمی توان مرگ شان را بی ارتباط با حضورشان در میدان رزم دانست.

 خواندن از وطن در روزهای سخت وطن
در آخرین نمونه از اقدامات مهم ارکستر، در روزهای جنگ اخیر، ۵۷ 
نوازنده ارکســتر ســمفونیک تهران به رهبری «نصیر حیدریان»، فردای 
وطن (آلفرد ژان باتیســت لومر)، پاوانه (گابریل فوره)، آنا پولکا (یوهان 
اشتراوس) و ای ایران  ای مرز پرگهر (گلنوش خالقی) را با آواز محمدرضا 
صفی اجرا کردند. «نصیر» درباره این اجرا به «شرق» می گوید: « در آن ۱۲ 
روز سخت و تلخ، همه ما لحظات پرفشاری را پشت سر گذاشتیم. من هم  
بعضی شب ها از صدای انفجارها و هشدارها می لرزیدم. بالاخره  من هم 
یک انسان هستم. گاهی دچار اضطراب می شدم، خواب درست وحسابی 
نداشــتم، اما با همه اینها تصمیم گرفتیم کنار مردم مان بمانیم و نشــان 
دهیم که موســیقی همواره می تواند شــفابخش باشــد. البته طبیعی 
اســت که در چنین شرایطی تمرین مداوم و منظم سخت می شود؛ با این 
وجود این اجرا برای من  تجربه ای بی نظیر بود. نمی توانم بگویم که هیچ 
هراسی نداشتیم، اما اینکه در چنین روزهای سختی  شرایطی فراهم شد 
تا مردم بتوانند به موســیقی فاخر گوش دهنــد، به طور قطع برای من و 

نوازندگان و همچنین مخاطبان خاطره ای ماندگار باقی گذاشت ».
او می گویــد: «جنگ تمام شــد، اما من از صمیم قلــب امیدوارم این 
حرکت ادامه دار باشد و زمینه ای فراهم کند تا ارکستر بیشتر در دل مردم 
حاضر شــود و مردم نیز بیش از پیش با موسیقی کلاسیک آشنا شوند. از 
دید من، توسعه مخاطبان موســیقی کلاسیک و ارکستر سمفونیک یک 
وظیفه فرهنگی است. آشنا کردن گوش مردم با موسیقی فاخر و سازهای 
اصیل، می تواند روحی را که در این موســیقی حاکم اســت، به دیگران 
نشــان دهد. اگر ما بتوانیم حتی بخشــی از جامعه را به شنیدن این نوع 

موسیقی ترغیب کنیم، کار بزرگی کرده ایم».
او این اجرا را یک همراهی جمعی  و  رویداد ملودیک در ستایش صبر 
مردم و یاد شهیدان می داند: «باید بگویم نوازنده ها با تعهد و عشقی که 
داشــتند، سنگ تمام گذاشــتند و من از همه آنان و کسانی که شرایط این 

اجرا را فراهم آوردند، تشکر می کنم».

نغمه هایی برای ایران ؛ از جبهه تا میدان آزادی
گفت وگو با نصیر حیدریان، رهبر ارکستر سمفونیک تهران سخنی با رئیس جمهور محترم

آیا در کشــوری که حقوق معلمش با حقوق یک 
خدمتکار خصوصی هم تراز اســت، رشد و تعالی 
تربیتی مشــاهده می شــود؟ در ســال تحصیلی پیش  رو 
حداکثر حقوق یک آموزگار ابتدایی در مدارس غیردولتی 
خاص و در شمال شهر حدودا ۲۵ میلیون تومان است و 
ایــن در حالی اســت که خیلــی از آمــوزگاران مدارس 
غیردولتــی پایتخــت قراردادهای زیــر ۲۰ میلیون تومان 
دارند. اگر براســاس قانون، معلم ابتدایــی در هفته ۳۰ 
ســاعت تدریس داشــته باشــد و فرض بر گرفتن حقوق 
۲۵ میلیونی مدارس خاص آموزش وپرورش را قرار دهیم، 
این معلم ســاعتی ۲۰۸ هزار تومان دریافت می کند و این 
در حالی است که حقوق خدمتکاران خصوصی خانگی 
بــرای یــک روز کار در منازل بین یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یعنی ساعتی 
۱۵۰ تا۱۸۰ هزار تومان در ساعت (اگر خدمتگزار ۲۰ روز در 
ماه و روزی هشــت ســاعت کار کنــد، ۳۶ میلیون تومان 
دریافــت خواهد کرد). آیــا واقعا چنین تناســبی انگیزه 
جوانان خلاق و مســتعد کشــور را برای پذیرش شــغل 
معلمی با تمام اهمیتی که برایش قائل هســتیم، فراهم 
می کنــد. تأکید می کنم که اکثریت حقوق آموزگاران دوره 
ابتدایی مدارس غیردولتــی در تهران زیر ۲۰ میلیون و در 
بعضی از نقاط کشــور حتی زیر ۱۰ میلیون تومان اســت. 
مضافا در مدارس دولتی حقوق آموزگاران در بدو خدمت 
بســیار پایین تــر از ۲۰ میلیــون اســت. جنــاب آقــای 
رئیس جمهور محترم که تأکیدات زیادی در حوزه مدرسه 
و تعلیم و تربیت دارید، آیا ســاخت مدارس بدون داشتن 
معلمان مبتکر، خلاق، کارآمد و باانگیزه می تواند شما را 
به هدف مهم و ارزشمندتان برساند. آیا صرف ساختمان و 
تابلــوی مدرســه تعلیم و تربیــت به ارمغــان می آورد. 
می دانیم که در بین رؤسای جمهور شما بیشترین توجه را 
به مدرسه و آموزش وپرورش دارید، اما مراقب باشید که 
خطای استراتژیک نداشته باشید. تعلیم و تربیت مطلوب 
نیازمنــد معلم مطلوب اســت. واقعا با ایــن نگرش به 
سیستم نظام حقوق و دستمزد در آموزش وپرورش، نظام 

تعلیم و تربیت کشور به کدام سو می رود؟
* مدیرکل اســبق مدارس و مراکز آموزشــی غیردولتی 

وزارت آموزش وپرورش

یادداشت

مجید طهرانیان*
سما بابایی 

 چطور با پروژه «تاسیان» آشنا شدید؟  �
من اصلا نمی دانســتم تاسیان چیســت. واژه اش را 
هم نشــنیده بودم. جلســه اولی که رفتم ســر صحنه  
فیلم برداری، تازه به من توضیح دادند که تاسیان یعنی 
چه. بعد قســمت هایی از ســریال را که ضبط شده بود 
دیدم و واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. همان موقع ذهنم 
شــروع کرد به کارکردن که چه چیزی می توانم بسازم 

که ثمربخش باشد.
• روند همکاری تان با تینا پاکروان و علی اســدزاده   �

چگونه شکل گرفت؟
ما با تهیه کننده و کارگردان خیلی جلســه داشتیم. 
خیلی ترک (قطعه) موســیقی برای هم می فرستادیم، 
حرف می زدیم، ایــده ردوبدل می کردیم. خانم پاکروان 
هم خیلی مشــخص گفت که از موســیقی این سریال 

دنبال چه حسی است.
در طراحی فضای موسیقی سریال، چه رویکردی را   �

دنبال کردید؟
خانم پاکروان گفتند من دنبال موسیقی ای هستم که 
از سرخوشی شروع شود و به انتهای ناامیدی برسد. ما 
سعی کردیم این حس را حتی در تیتراژ هم پیاده کنیم. 

موســیقی با والس شروع می شــود، با سرخوشی، بعد 
کم کم تیره و تار می شود.

از آنجا که داستان ســریال در دهه ۵۰ می گذرد، از   �
نظر ســازبندی، چگونه موســیقی را با آن فضا تطبیق 

دادید؟
سریال های مختلفی داشــتیم که این دهه را سوژه 
کرده بودند. مثل ســریال کلاه پهلوی، کیف انگلیســی 
و... دلم می خواســت کاری کنم که کمی متفاوت تر از 
آن سریال ها باشد و برای مخاطب جدید به نظر برسد. 
هم زمان سعی کردم سبک موسیقی کلاسیک خودم که 
درســش را خوانده ام حفظ کنم و با سازبندی حس کار 
را به آن زمان نزدیک کنم؛ مثلا از ساز آکاردئون استفاده 
کردیــم برای حــس فانتــزی و نوســتالژیک آن که به 
مخاطب القا می شود. شــروع سریال با پیانو، آکاردئون 
و گیتــار اســت. از قســمت هشــت که فضــا جدی تر 
می شود و غم شکل می گیرد، ویولنسل اضافه کردیم، با 
نوازندگی مهرداد عالمی که بسیار هنرمندانه اجرا کرد. 
هرچه جلوتر می رویم، نقش و حضور ویولنســل بیشتر 
می شــود. یا از قسمت ۱۱، ۱۲ ســاز دهنی و آوای زن ها 
را وارد کردیم. یعنی ســعی کردم هم زمان با جلورفتن 

داستان سریال، سازبندی را هم تغییراتی بدهم.
آیا برای شــخصیت های اصلی سریال مثل شیرین،   �

امیر، سعید، جمشید و... تم جداگانه طراحی کردید؟
برای نقش ســعید (بــا بازی صابر ابــر) تم خاص 
خــودش را داریم که بــا ترومپت و ساکســیفون اجرا 
شده اســت؛ چون حس قدرت و شک و تردید و فضای 
مافیایــی را القا می کند. برای امیر (هوتن شــکیبا) و در 
واقع زوج عاشــقانه سریال، یک ملودی عاشقانه داریم 
که در طول ســریال با تنظیم های مختلف و ســازهای 
مختلف -از آکاردئون تا فلوت- شــنیده می شود. برای 
مهــران مدیری هــم تم مخصوص بــه خودش وجود 

دارد.
دنبال کننــدگان موســیقی حتما می دانند که ســاز   �

تخصصی شما و پدرتان «ابوا» اســت. استفاده از این 
ساز در کار شما چه جایگاهی دارد؟

بله، ابوا هم ساز تخصصی من است، هم پدرم و به 
نوعی میراث دار او بوده ام و از بچگی با این ســاز بزرگ 
شده ام. هرجایی موسیقی جا بدهد، از این ساز و صدای 
آســمانی اش اســتفاده می کنم. راســتش را بخواهید 
-خوشبختانه یا متأســفانه و البته برای من متأسفانه- 

در سریال تاسیان به دلیل خرابی سازم، خودم نتوانستم 
ابوا بزنم و از نوازندگی بی نظیر آقای آرین کمک گرفتم 

که بی نظیر هستند.
نقش پدرتــان، اســتاد مجید انتظامی، در مســیر   �

آهنگ سازی شما چقدر پررنگ بوده است؟
خدا را شــکر که این شــانس را دارم تــا از نظرات 
بهترین معلم و راهنما اســتفاده کنم. یک پرانتز باز کنم 
که پدرم تلاش نکرد من آهنگ ساز شوم، او می خواست 
من نوازنده شــوم ولی خب در محیطی رشد کردم که 
شــاهد کارهای پدرم بودم؛ در پروسه ساخت موسیقی 
تمام فیلم هایی کــه کار می کرد و تمام کارگردانانی که 
با او مشــورت می کردند، من حضور داشــتم و دوست 
داشــتم این کار را. این عشق ســال به سال که بزرگ تر 
شدم، بیشتر شد و با اینکه نوازندگی را دوست دارم ولی 

علاقه ام خلق کردن موسیقی است.
قِلِق یا ترفندی هم بوده که پدر برای آهنگ سازی به   �

شما توصیه کند؟
بالاخره از نظر دیدگاه موســیقی با هم تفاوت هایی 
داریم ولــی تا جایی کــه بتوانم از نظراتش اســتفاده 
می کنــم. مثلا همیــن دو هفتــه پیش پــدرم توصیه 

می کرد که ســروش سعی کن موسیقی خلوت بسازی. 
می گفت موســیقی خلوت تأثیرگذارتر اســت و بیشتر 
شنیده می شود، من پس از سال ها کار به اینها رسیده ام. 
مخصوصا توی فیلم و تلویزیون که زیر دیالوگ اســت. 
موســیقی وقتی شــلوغ باشــد، صداها گم می شوند و 

موسیقی -اصطلاحا- کثیف می شود.
در پروسه ساخت موسیقی سریال که طولانی است، این   �

رابطه بین آهنگ ساز و کارگردان چگونه شکل می گیرد؟
بــه نظر من شــیوه ایــن ارتبــاط، هنر کارگــردان و 
آهنگ ساز است که بتوانند آن را شکل بدهند. به نظرم 
این شــیوه با اعتماد و صمیمیت به دست می آید تا به 
زبان و لحن مشــترک برسند. بالاخره آهنگی که ساخته 
می شــود، تا از کامپیوتر خارج شود، بارها و بارها تغییر 
می کند. حتی وقتی من به جمع بندی می رسم، با خانم 
پاکروان و آقای اســدزاده مشــورت می کنم که مسیر را 
درست رفته ایم یا نه. این مسیر آهنگ سازی هم دشوار 

است و هم لذت بخش.
به عنــوان آهنگ ســاز، چقدر به ســلیقه مخاطب   �

اهمیت می دهید؟
هنرمند باید برای اجتماعش کار کند. نظر شــخصی 

مهم اســت، ولی وقتی با ذائقه  مردم همسو شود، اثر 
ماندگاری پیدا می کند. همیشــه باید سعی کنیم کاری 

بسازیم که هم خودمان لذت ببریم و هم مردم.
دوســت دارید در ادامــه روند آهنگ ســازی چه   �

تجربه ای داشته باشید؟ مثلا علاقه ای به ساخت ترانه 
برای خواننده ها دارید؟

مــن زیاد علاقه ای به ترانه نــدارم. چون خانه ما از 
بچگی فقط موســیقی فیلم پخش می شد. این عادت 
در من مانده اســت. نمی خواهم حکــم قطعی بدهم 
ولی ســلیقه و ترجیح الان من این است که برای فیلم/ 
ســریال موسیقی بسازم، نه خواننده. اما وجود خواننده 

قطعا تأثیرگذاری خودش را دارد.
با وجود تجربه در ژانر کمدی، چرا ترجیح می دهید   �

در فضاهای اجتماعی و ملودرام کار کنید؟
ببینید کمدی خیلی ســخت است. در فیلم صددام 
ژانرهای مختلف داشتیم؛ از فانتزی تا عربی و عاشقانه. 
ولی متأســفانه موسیقی اش زیاد شــنیده نشد. در ژانر 
اجتماعی و عاشقانه کار بیشتر دیده می شود، خودم هم 
به این سبک علاقه بیشتری دارم. ولی همچنان دوست 

دارم فضاهای متفاوتی را تجربه کنم.

گفت وگو با سروش انتظامی آهنگ ساز سریال «تاسیان»
از والسِ سرخوش تا نغمه های اندوه

در خانه ما از بچگی فقط موسیقی فیلم پخش می شد
ســعیده نیک اختر: ســروش انتظامی فرزند خلف اســتاد مجید انتظامی و نوه استاد 
عزت االله انتظامی است. او این روزها با پخش سریال «تاسیان» از فیلیمو و اکران فیلم 
سینمایی «صددام» روزهای پرکاری را می گذراند. سروش ۳۸ ساله که حدود یک دهه 
در اتریش، موســیقی خوانده، پیش از این برای چند مستند بلند و کوتاه مانند «اشرف، 
همزاد شاه» موسیقی ساخته اســت. تبحر او در ساخت موسیقی برای سریال عاشقانه 

تاســیان و فیلم کمدی صددام نشــان می دهد که او در ابتدای مسیرش دنبال کشف 
تجربه های تازه است. با سروش انتظامی درباره حال و هوای ساخت موسیقی سریال 
تاسیان که روایتگر داستانی عاشقانه در اواخر دهه ۵۰ شمسی است، گفت وگو کرده ایم. 
او در این گفت وگو از رمز و رازهای ساخت موسیقی برای هرکدام از شخصیت های این 

سریال می گوید.


